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اینهمه جنگ و غارت
هرآنکه نگاهی به وبلاگهای عربی زبان داشته باشد و اوضاع و احوال فکری مردمان منطقه را از نزدیک بشناسد، بر این واقعیت مهر تایید می زند که دیگر آبرویی برای ایران در منطقه باقی نمانده است. این روزها تمام تئوری ها درباره ی شهادت نیروهای امنیتی ایران در منطقه ی سیستان و بلوچستان، ختم به نظریه های همیشگی  توطئه می شوند و جمله همیشگی و ساده ی " کار خودشان است " .

برخی بر این باورند که نیروهای انتحاری جندالله در واقع آمده از نیروهای داخلی و مخالف موجود در دولت هستند. این عده، " سادگی " این حمله را گواه نظریه ی خویش می گیرند و بر این عقیده اند که دیگران توانایی اجرایی چنین حملاتی را ندارند. اما به واقع، چگونه ممکن است که نیروی امنیتی کشور، طعمه ی قسمتی دیگر از نیروهای امنیتی شود؟ البته ماجرا کمی غریب جلوه می کند، آنگاه که به خاطر بیاوریم دستگیری نیروهای ایرانی در پاکستان را. لابد به خاطر می آورید دستگیری چند وقت پیش نیروهایی که به قصد انتقام از حرکات جندالله وارد خاک پاکستان شده بودند. چگونه است که نیروهایی که به راحتی در دیگر مناطق جنگی نفوذ می کنند در پاکستان نامنظم و بی در و پیکر دستگیر می شوند؟ ماجرا انگار کمی پیچیده تر از تصورات نخستین ما باشد. به نظر می آید مناطق شرقی ایران و مرز مشترک ایران با پاکستان و افغانستان، مسائلی پپیچیده تر از مناسبات مرسوم دنیا را پشت سر می گذارند.

با نگاهی منصفانه تر و در عین حال عمیق تر، به این نتیجه می رسیم که نیروهای غارتگر امروز، هدفی بزرگتر از منطقه ی شرقی در ذهن دارند. آری این بار انگار ایران نازنین ما طعمه ی جنگ با واسطه ی آقایان است. ساده اندیش خواهیم بود اگر باور نداشته باشیم که جنگهای عقیدتی ارباب قدرت در منطقه، ایران را به پاکستانی دیگر بدل کرده. این روزها کشور ما تبدیل به محل تاخت و تاز نیروهای امنیتی شده است و بسیج و سپاهی که روزی برای حفظ امنیت تشکیل شده بودند، مبدل به نخستین ابزار صلب آرامش مردم شده اند. بد نیست به چندی از اعلامیه های ارسالی آن دقت کنیم؛

روز هیجدهم آبان ماه، محمد صالح جوکار اعلام می کند که شش هزار پایگاه بسیج دانش آموزی در مدارس تشکیل خواهند شد و سه روز بعد در بیست و یکم آبان ماه، روح الله حسینی، نماینده ی مجلس، خبر از انحصار اینترنت ایران در دستان نیروهای امنیتی را می دهد. به این آمار و اخبار، اضافه کنید قراردادهای کلان اقتصادی سپاه و بسیج و تاراج معادن ایران را هم... آیا کنون باید همچنان به انسانی بودن رفتار نیروهای امنیتی ایران خوش بین باشیم؟ نه آیا این خوشبینی دیگر به بی بصیرتی پهلو می زند؟ فعالیتهای افتصادی اینچنینی برای نیروهایی که بنا بود حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند، چه معنایی دارد؟ رشد خزنده ی بسیج به پیچ در پیچ اقتصاد و سیاست از برای چیست؟ آیا اگر این اندیشه در ذهنمان بیاید که نیروهای امنیتی ایران، دیگر تنها به فکر حفظ امنیت خویش و حکومتشان هستند نه جان و مال و ناموس مردم، خیالمان راهی به خطا رفته؟

خیر. البته که چنین نیست. آری حالا دگر از خورشید تابان هم روشن تر است این حقیقت که نیروهای امنیتی ایران نه در اندیشه ی صلح هستند و نه در فکر امن و راحت مردمان ایران که برعکس خواستار جنگ اند و بانی ناامنی. که بقای هر سیستم نامنظم در جنگ است و ثروت دولتمردانش، نهفته در ایجاد آشوب و بلوا. از سلامت کشور هم نگوییم بهتر است که ایران دارد رفته رفته بدل به مجموع الجزایر سایتهای مخفی اتمی می شود. اوضاع نان و برنج و روغن هم که ناگفته هویداست. این همه هزینه تحمیل چه کسانی می شود؟ نه آیا مردمان عادی ای که در این سالها هیچگاه دل خوشی از حکومت نداشته اند؟ حال ماییم و دستانی بسته و دنیایی که تنها به ما نگاه می کند و لابد در انتظار بهتر شدن اوضاع و احوال است...

شاید حکومتیان و در رأس آنها، مقام رهبری بر این اندیشه اند که ایجاد دشواری های معیشتی بهترین راه برای مشغول ساختن ذهن مردم است و تنها در این صورت است که مردمان تحت امر ایشان به هیچ چیز دیگر جز تامین غذا و سرپناه اندیشه نخواهند کرد... چه جای سخن که این شیوه ی منسوخ حکومت داری در دنیای آزاد امروز نتیجه ای جز آوارگی مردم و در نهایت سرنگونی حکومت در پی نخواهد داشت. پس وقت آن است که رهبر انقلاب با یک تصمیم قاطع و شجاعانه ایران را از نو به زندگی درست و دنیای آزاد بازگرداند و بساط تحقیر هرروزه ی ایرانیان را برچیند.

احمد طباطبایی

نهم آذر ماه هشتادو هشت
زنان، حقوق بشر و سیزده آبان
چنین می نماید که سیاستمداران ما، هنوز موضع مشخص و معینی درباره ی زنان ندارند. عده ای می کوشند تا برای پیروزی در بازی های تبلیغاتی، حضور زنان را در استادیوم های ورزشی قانونی کنند و به زنان پست های کلیدی صدارت و وزارت بدهند و در مقابل عده ای دیگر زنان را در پستوی خانه ها می خواهند و به هیچ قیمتی حاضر به حضور زنان در عرصه های اجتماعی نیستند. البته در این میان خوب است اضافه کنیم که این مشکل، معضل تمامی کشورهای اسلامی است و باید رسم انصاف به جا بیاوریم و اقرار کنیم که شرایط برای تحصیلات عالیه زنان ایرانی در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی کاملاً متفاوت است و دیگر از این نیز در ایران هر از گاهی قوانینی مبنی بر مساوات دیه و حق ارث وضع می شود، موضوعی که به کل از واقعیت دیگر کشورهای اسلامی فاصله دارد. اما همان انصافی که ما را به این قیاس رهنمون کرده، باید پاسخ گوی تفاوت تاریخی ایرانیان و اعراب نیز باشد، کدام دیل منطقی برای قیاس گرفتن بین زنان ایران و زنان عرب وجود دارد؟

این موضوع یک حقیقت مطلق است که زنان ایرانی باید از تحصیلات عالیه برخوردار باشند، چرا که در غیر این صورت میزان شعور و سطح درک جامعه به نیم تقلیل می یابد و جامعه ای که زنان آگاه نداشته باشد، در همه حال مریض و بی رمق باقی خواد ماند. چنین است که هر جامعه ای  پیشرفتش را در گرو تحصیل و حضور بیشتر زنان می بیند اما درست بر خلاف واقعیات تاریخی دنیا، از اوضاع و احوال این روزهای ایران چنین بر می آید که حکومت از زنان تحصیلکرده ی ایرانی بیمناک است و حضور اینان را آفتی برای امنیت و بقای حکومت خود انگاشته است. 

امروز، نزدیک به دو سوم جمعیت دانشجویان کشور را زنان تشکیل می دهند اما آمار رسمی ایران، 21 در صد این زنان تحصیل کرده را " بیکار " معرفی می کند، البته  درصد اعلام شده، طبق شواهد و قراین موجود صحت ندارد و این میزان در واقع رقمی نزدیک به 40 درصد است.

بنا بر گزارش دو سال پیش خبرگزاری مهر نیز، تحصیل زنان تاثیری بر روند بهبود اقتصادی ایران نداشته است. آری واقعیت چنین است که زنان تحصیل کرده ایرانی یا هرگز وارد اجتماع نمی شوند و یا با درآمدی بسیار ناچیز و زیر خط فقر به کار مشغول می شوند. 

بی شک سیاستمداران ما اندیشیدن زنان را بر نمی تابند. تنها به همین دلیل است که زنان بسیاری به جرم " اندیشیدن " محاکمه می شوند. دو سال قبل، سردار اسماعیل احمدی مقدم که خواهر محمود احمدی نژاد را به زنی دارد، سخن از شیوه های جدید امنیتی به میان آورد و فهرستی تازه را به دستور کار نیروی انتظامی اضافه کرد. فهرستی که در میانش، " به ستوه آوردن زنان و دختران " هم گنجانده شده بود.

از همان زمان بود که عده ی بسیاری از فعالین حقوق زنان و بچه های کمپین یک میلیون امضاء به زندان افتادند و تحت شکنجه قرار گرفتند. دلارام علی، مریم حسینی خواه، جلوه جواهری، خدیجه مقدم و آذر منصوری شاید از جمله ی مشهورترین قربانیان این ناانسانی باشند. همان زمان بود که ماهنامه ی معتبر زنان هم از پس فعالیت 16 ساله توقیف شد، آن هم به جرم " خطر برای سلامت فکری جامعه " !!!

با وجود تاسف بسیار از این رفتار ناجوانمردانه، باید بگوییم که کاش این تراژدی به همین جا ختم می شد. آری برای آنچه  بلا و آزار و اذیت که پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری بر شیرزنان پاک ایران زمین رفت، دگر نه واژه ای هست و نه همانندی در تاریخ معاصر. حال دگر بر همگان روشن است که نیروهای امنیتی چه بر سر دختران و زنان ما در کهریزک ها و اوین ها آوردند. ترانه ها و ندا ها از یاد ما نرفته اند و نخواهند رفت. تصاویری که از سیزده آبان به دنیا مخابره شد نیز حکایت از آزار بیشینه ی زنان در روز سیزده آبان داشت و اخبار موجود نیز مبتنی بر این است که بیش از یک سوم افرادی که در روز سیزدهم آبان دستگیر شده اند و همچنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی به سر می برند را زنان تشکیل می دهند. 

این طور که پیداست، در ایران امروز هر از خدا بی خبری که لباس پلیس  بر تن می کند، به خود اجازه می دهد به زنان ما توهین کند و آنان را مورد شکنجه و آزار و اذیت روحی و جسمی قرار دهد. این همه آزار و اذیت و شکنجه به کدامین گناه؟ آیا پاسخ انسانی که حق طبیعی و انسانی خویش را طلب می کند، چوب است و باتوم و چماق؟ آیا این نگاه تحقیر آمیز به زن، آمده از همان رأفت اسلامی است که آقایان داد سخنش را می راندند؟ 

آقایان شما را که نه گوشی خریدار پند مانده و نه چشمی بینای واقعیت، اما خوب است این نکته را بدانید که به قول جامی بزرگ؛ پری رو تاب مستوری ندارد... آری آقایان! این موضوع را خوب بدانید که نه شما و نه هیچ نیروی دیگری نمی تواند در مقابل نیروی طبیعت ایستادگی کند. 

احمد طباطبایی

هشتم آذر ماه هستاد و هشت
ما را چه می شود؟
این روزها آهی است من و همه آنان که می بینند را. نگاهی به احوال این روزهای ایران و یادآوری روزهای خوش گذشته که انگار دیگر تکرار شدنی نباشند، آدم را می برد به سرزمین جادویی حسرت. کجا شد آن همه شکوه و عزت ایران؟ کجا رفت آن همه اعتبار و آبروی زبان و ادبیات و فرهنگمان؟ حال نگاهی به رسانه های اعراب می اندازیم و اندوهمان می شود صد چندان. بر اینان چه گذشته که اینچنین گستاخ گشته اند و بر ما چه رفته که هرآنکه از راه می رسد اینگونه با ما سخن می گوید؟ انگار نه انگار که تمام این کشورهای کوچک عربی دیرزمانی قسمتی از خاک ایران زمین  بودند و حالا اینگونه با ما برخورد می کنند...

آری، قبول است این حقیقت که دنیای آزاد با سرعت فراوان رو به یک سیستم جهانی واحد در حرکت است و [فرهنگ] ایران هم خواه – ناخواه یکی از قربانیان این جهانی شدن است... اما به هر روی به عنوان یک ایرانی، غم و حسرت همنشین وجودمان می شود آنگاه که بازتاب جهانی  انزوای ایران را می بینیم. می بینیم که ایران عزیزمان هر روز بیشتر از دیروز جایگاه جهانی اش را می بازد و این روند قهقرایی انگار که نمی خواهد پایانی داشته باشد. 

به هر روی باید بپذیریم که این دوری بیشینه از جایگاه والای ایران بازتابی از انزوای سیاسی و اقتصادی ماست. دولتمردانی که جای اندیشه ی سالم و آینده نگری درست، برای هر اتفاق کوچکی بوق و کرنا راه می اندازند و روزهای عجیب و غریب به تاریخ ایران اضافه می کنند. مراسم بزرگداشت فردوسی را لغو می کنند و در عوض روز غزه به تقویم ایرانیان اضافه می کنند. از سویی حتی به سنگ قبر اهالی فرهنگ و هنر نیز رحم نمی کنند و از سویی دیگر روز " تکنولوژی فضایی " را در کشور جشن می گیرند.

نمونه ی دیگری مثال می آورم: " بحث دراز مدت نام خلیج فارس در نزد همسایگان عربی ". ماجرا نامگذاری خلیج عربی و یا حذف نام فارس از این خلیج نیست. موضوع رفتارایران است. هیچ از خود پرسیده ایم که در این سالها تا کجا متزلزل عمل کرده ایم که عربها به خود اجازه ی این گستاخی را داده اند. هیچ از خود پرسیده ایم که در این سالها چه بر نام ایران رفته؟ ایرانی که روزی تکرار نامش همه اعتبار بود و هویت، حالا شده چنان گوشت قربانی، هر که می آید، حق السهم خویش طلب می کند و تا نگیرد هم حاضر به ترک ماجرا نیست.

من البته به دوران سی ساله ی جمهوری اسلامی، بسان یک آزمون اجتماعی نگاه می کنم. این سالهای سخت، خواهی نخواهی تاثیرات درازمدتش را بر ساختار فکری مردمانمان خواهد گذاشت. اما سوال این است که آینده ی این انزوا به کجا خواهد رسید؟ هر وجدان بیداری نگران فردای این انزوا خواهد بود. در این سالها دوول غربی به طور کامل ایران را به فراموشی سپرده اند اما این انزوا، نه آیا پاسخ مستقیم رفتار دولتمردان خودمان است؟ آنچه بر سر زبان و فرهنگ مان رفته، نه آیا مشتی است نمونه ی خروار؟ نه آیا این روند نزولی را می توان در تمام سطوح و لایه های اجتماع سراغ کرد؟ هیچ از خود پرسیده ایم در این سالها به کدام پیروزی واقعی دست پیدا کرده ایم؟ اقتصاد امروزین ما که حتی خرابتر از اقتصاد دوران جنگ است، ارزش بین المللی ریال هم که آنقدر پایین آمده که در کمتر جایی از دنیا می توان پول ایرانی را به واحد های معتبر تبدیل کرد. از پس اینها هم می ماند همکاری های تروریستی دولت با گروه های آشوبگر و بی آبرویی نا به حق نام ایران زمین. دیگر از اینها چه؟ زبانی که هر روز در دنیا منزوی تر می شود، ادبیاتی که سخت ترین روزهای تاریخش را سپری می کند و فرهنگی که جز در کتابخانه ها نشانی برایش باقی نمانده. آری هموطن، این است اوضاع واقعی کشور ما.

خوب است به خاطر بیاوریم که این انزوا و سردرگمی ایران، بستگی مستقیم با نظر ارباب قدرت دارد و در راس آن، با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. اگر در اندیشه ی رهبر ایران، بر جای توهمات و رویاهای شخصی، اندکی منطق می بود و ذره ای انصاف، دگر شاهد چنین وضعیتی نبودیم. اگر رهبری بود ما را که مرتبت واقعی انسان را می شناخت دگر این دغدغه همنشین تفکر ما نمی شد که ملیت کشوری با ماست که رهبرش، در نکوهش علوم انسانی سخن می راند. اگر چشم رهبران ایران به روی گذشته و آینده ی ما باز بود، حال ما نبودیم و زمستان سخت. ما نبودیم و خاموشی. ما نبودیم و شعر اخوان که سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت...

احمد طباطبایی

دوازدهم آذر ماه هشتاد و هشت
این است مفهوم خصوصی سازی؟
کنون چند صباحی از حمله ی تروریسیتی سیستان گذاشته و زمان آن فرارسیده تا خارج از هیجانات و تاثرات معمول انسانی به این حادثه دلخراش نگاهی دوباره بیاندازیم. آری در آن حادثه جان عده ی بسیاری از افراد بی گناه گرفته شد، عده ای از سران سپاه جان خویش را از دست دادند و معاون کل نیروی زمینی نیز در این حادثه به رحمت الهی رفت. اما کنون و خارج از عوالم انسانی سوال دیگری بر ما مطرح می شود که آن دسته از افرادی که توانایی حفاظت کردن از جان خویش را هم ندارند چگونه ضامن امن و سلامت یک کشور توانند بود؟ آری این ماجرا به واقع یک تراژدی غمگنانه است اما روی غمگنانه تر ماجرا آنجاست که در می یابیم نیروهای سپاه و بسیج، تمرکز اصل خویش را از حفظ امنیت مردم به کسب ثروت تغییر داده اند و اینگونه است که امنیت کل کشور در خطرجدی است.

همین چند وقت پیش بود که همگان خبر شدیم که سپاه پنجاه و یک درصد از سهام مخابرات را خریداری کرده است. بلی خبر درست بود. مجموعه ی توسعه اعتماد مبین، توانست با پیروز شدن در این مزایده سهام غالب شرکت مخابرات را خریداری کند. مجموعه ای که از به هم پیوستن سه شرکت مجزا تشکیل شده است. جالب است بدانیم که از این سه شرکت فوق الذکر، دو شرکت به صورت رسمی در انحصار اعضای سپاه است و آن دیگری تحت نظارت مستقیم بیت رهبرآقایان ممنون شماییم که سر آخر مفهوم واقعی " خصوصی سازی " را به ما آموختید.


خوب است که دانستیم اقتصاد آزاد چه معنا دارد و چگونه شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند و خوبتر آنکه عاقبت دانستیم که اصل 44 قانون اساسی برای چه نوشته شده است. اما موضوع مضحک تر از این، بررسی رقبای مجموعه توسعه اعتماد مبین است. این مجموعه در روز واگذاری شرکت مخابرات تنها دو رقیب دیگر داشته است که از این میان یکی باز هم آن سپاه بوده و آن دیگری پیش از آغاز مزایده به دلایل امنیتی از گردونه ی رقابت خارج شده است. دگر چه می توان گفت که دانستن همینها ما را بس.

در اخبار چنین آورنده اند که توسعه ی اقتصاد مبین، توانسته است با پرداخت مبلغی حدود 8 میلیون دلار برنده ی این مزایده باشد. چنین است که ده درصد این مبلغ در همان روز معامله به حساب شرکت مخابرات واریز شده و بناست تا 90 درصد باقی مانده در اقساط بلند مدت پرداخت شود. این ارقام خیره کننده شاید برای من و شمایی که تنها نشسته ایم و به بازی آقایان نگاه می کنیم بسیار بزرگ به نظر بیاید اما آنگاه که یادمان می آید در همین سال گذشته یک میلیارد دلار از بودجه ی مملکت " گم " شد و هیچ کس هم از آن خبری پیدا نکرد و یا در نمونه دیگر به یاد می آوریم آن سرمایه ی کلانی که از ایران خارج شد و در ترکیه متوفق ماند... آری، این ها همه پولهایی است که از جیب من و شما به جیب نزدیکان احمدی نژاد می رود.

آقایان سپاهی و بسیجی، ننگ باد بر شرف و باورتان. آیا قرارتان از روز نخست همین بود؟ چه شد که از حال مردم غافل شده اید و تنها به فکر زراندوزی خود هستید؟ شما را چه می شود که نه به مال مردم رحم می کنید و نه به جانشان؟ این بود آن همه رافت و عزت کزان سخن می راندید؟

نیروهای سپاه را اگر شور و شوق امور اجرایی است، چرا سرمایه شان را وقف منافع اجتماعی و خدمت به خلق نمی کنند؟ از بهر نمونه مثال می آورم صنعت داروسازی کشور را. آقای احمدی نژاد مگر همین چندی پیش نبود که رئیس کمیته ی بهداشت و درمان مجلس توجه ویژه ی شما به مشکلات داروسازان را خواستار شد؟  شما در پاسخ چه کردید؟ لابد باز هم همان خنده های بی معنای همیشگی... آقای رئیس جمهور آیا هیچ با خود اندیشیده اید که این بازی مسخره را تا کجا می توانید ادامه دهید؟ خوب است جای پوزخند زدن بر مشکلات واقعی کشور کمی از شعور و آن قدرت کارشناسی ارشد کز آن داد سخن می رانید استفاده کنید. آقای رئیس جمهور، وظیفه ی نیروی انتظامی در هر کشوری برقرار کردن امنیت است و رواج صلح.همین و نه چیزی بیش. شما هم جای نقشه کشیدن برای تصاحب گاز و نفت و منابع و صنایع کشور، دوستان نزدیکتان را به وظیفه ی اصلی شان مشغول کنید.

حال و با دانستن این همه، نه آیا وقت آن رسیده که دولت مفهوم واقعی خصوصی سازی را در بخش بازرگانی کشور پیاده کند؟ نه آیا وقت آن رسیده تا دولت فضای یک رقابت سالم بازرگانی را برای بخش خصوصی به وجود بیاورد؟ نه آیا وقت آن رسیده تا دولتمردان کشور دست از تقلید از ارباب روسی خود بشویند و دروازه های ایران را به روی دنیای آزاد بگشایند؟ نه آیا وقت آن رسیده که سپاهیان و نظامیان، جای اندیشیدن به جیب و مال خویش به فکر جان و امن مردم باشند؟ آری همه ی اینها را وقت است اما مشکل جای دگر است که کنون  ما را دگر سیاست مدار " وقت شناس " باقی نمانده...

سخن کوتاه کنیم که تکرار بیش از این آنچه امروز بر ما می رود، دیگر همه قصه ی رنج است و حکایت جور و ستم...
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